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جلسه 6-98


چهارشنبه - 28/09/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

تتمۀ ثمرات بین اشاعۀ در عین و اشاعۀ در مالیت

بحث راجع به ثمرات بین شرکت به نحو اشاعۀ در عین و بین شرکت به نحو اشاعه در مالیت عین بود. ثمراتی را ذکر کردیم.

و عرض کردیم این ثمرات تمام نیست مگر آن ثمرۀ اول که بنا بر نظر کسانی که شرکت در مالیت عین را مانع از تصرف آن شریک آخر نمی‌دانند مثل آقای سیستانی و امام، مثلا زوجه که یک هشتم این باغ را به نحو شرکت در مالیت ارث می‌‌برد آقای سیستانی و امام نظرشان این است که منافع این باغ مال بقیۀ ورثه است، میوه‌هایی که بعد از فوت این مرحوم مغفور، پدر این فرزندان و شوهر آن خانم، بدست می‌‌آید کلا مال این فرزندان هست، اجاره هم بدهند اگر باغ را اجرتش مال این فرزندان است. طبق این مبنا ثمره پیدا می‌‌کند، شرکت در مالیت عین موجب می‌‌شود که آن مالک اصلی آن منافع را بردارد اجرت اجاره‌ها را بردارد، ‌اصلا تصرفش در این مال به‌نحوی که موجب نقص در مالیت مال نشود بی‌اشکال است و لو آن شریک در مالیت اذن ندهد، از نظر امام و آقای سیستانی این‌جور است، زوجه می‌‌گوید تا حق من را ندهید راضی نیستم در این باغ رفت‌وآمد کنید، روثه می‌‌گویند اذن شما شرط نیست چون شما شریک در مالیت عین هستید، تمام عین مال ما است، تصرف ما در این عین جایز است البته با این شرط که تصرف ما موجب نقص در مالیت عین نشود.

و لذا آقای سیستانی در بحث مکان مصلی فرمودند اگر میت وصیت کند به ثلث چون ظاهر وصیت به ثلث این است که وصیت به نحو مالیت است یعنی مالیت ثلث را وصیت می‌‌کند و لذا ورثه می‌‌توانند عین ثلث را نگه بدارند قیمت ثلث را بپردازند و مصرف کنند در راه آن عمل به وصیت پدر. و لذا قبل از عمل به وصیت می‌‌توانند در آن خانه نماز بخوانند سکونت کنند. اما کاری که موجب نقص در مالیت بشود نمی‌توانند انجام بدهند، ‌یک اجاره‌ای بدهند که قیمت آن خانه ارزان بشود، ‌یک روزه اجاره دادن یک ماه اجاره دادن قیمت خانه را ارزان نمی‌کند اما اجاره‌های طولانی‌مدت قیمت خانه را ارزان می‌‌کند او جایز نیست.
[سؤال: ... جواب:] عصیان هم بکنند نمازشان درست است چون مالک عین هستند. 
اما اگر شریک به نحو اشاعۀ در عین بود، آنجا نه تصرف سایر شرکا بدون اذن این شریک جایز است و نه منافع این عین مختص به آن‌ها خواهد بود. البته این طبق نظر آقای سیستانی و امام است. آقای تبریزی این را نباید به‌عنوان ثمره ذکر کنند، چون ایشان فرقی بین اشاعۀ در عین و اشاعۀ در مالیت عین به‌لحاظ جواز تصرف نمی‌گذارند تصرف سایر ورثه را بدون اذن این شریک در مالیت جایز نمی‌دانند.

ما موافقت کردیم با نظر امام و آقای سیستانی با رجوع به اصل برائت چون گفتیم واقعا روشن نیست دلیل قانع‌کننده‌ای بر فرمایش آقای خوئی و آقای تبریزی و آقای صدر که با وجود شریک در مالیت سایر شرکا حق تصرف ندارند و منافع هم مشترک است بین این‌ها و بین این شریک در مالیت، ما هیچ در سیرۀ عقلاء دلیل بر آن پیدا نکردیم.
توضیح مبنای مرحوم تبریزی در خمس که به نحو شرکت در مالیت است

یک مطلبی هم در جلسۀ قبل عرض کردیم چون ممکن است منشأ شبهه بشود توضیح بدهم:

عرض کردیم آقای تبریزی می‌‌فرمود چون من در خمس قائلم که خمس به نحو شرکت در مالیت عین است یعنی یک پنجم مالیت این پنج سکه ملک اصحاب خمس است، در مقابل آقای خوئی و آقای سیستانی و مشهور که معتقدند که عین یک پنجم این مال ملک اصحاب خمس است. آقای تبریزی مثل آقای صدر و شاگردان آقای صدر نظرشان این بود که خمس ظاهرش شرکت در مالیت عین است.

مرحوم آقای تبریزی ثمره بار می‌‌کردند می‌‌فرمودند این پنج سکه را شما اگر سال خمسی‌ات که رسید مثلا یکی از این پنج سکه خمس است چون شریک هستند اصحاب خمس در مالیت شما وقتی که بیایی پنجاه ملیون از جای دیگر پول بدهی بابت خمس مصداق ادای خمس است نه معاوضه، در حالی که آقای خوئی و آقای سیستانی که معتقدند به شرکت به نحو اشاعۀ در عین می‌‌گویند شما ولایت داری در معاوضه که یک پنجم این پنج سکه عینش مال اصحاب خمس است ولی به شما ولایت دادند که شما معاوضه کنی ملک آن‌ها را به پول، نیاز به توافق ندارد. آقای تبریزی می‌‌فرمودند و لذا آقای خوئی حق دارد بگوید که اگر پنجاه ملیون بردی به حاکم شرع دادی بابت خمس، بعد این پنجاه ملیون ربح امروز است، یک سال که گذشت سال گذشت بر این پنجاه ملیون باید خمس یک سکه را که در واقع پنجاه ملیون دادی سال گذشته او را مالک شدی، یعنی سال خمسی گذشته از این پنج سکه یکیش مال خودت نبود، مال اصحاب خمس بود، پنجاه ملیون دادی او را مالک شدی، یک نوع معاوضه رخ داد، ‌آن سکه الان شده صد ملیون، ‌نگو من پنجاه ملیون دادم بابت خمس آن پنجاه ملیون خمسش می‌‌شود ده ملیون، نخیر، ‌تو با آن پنجاه ملیون رفتی یک سکه را تملک کردی، از بازار نخریدی از حاکم شرع خریدی، ولایت داشتی بر این‌که بدون اذن حاکم شرع این کار را بکنی، آن سکه الان شده صد ملیون باید خمس صد ملیون را بدهی. آقای تبریزی می‌‌فرمود معاوضه‌ای در کار نیست همان پنجاه ملیون که آن روز سال گذشته من دادم ادای خمس کردم، ادای خمس که کردم بله صرف در مئونه نبود مگر این‌که من قبل از این‌که سال خمسی‌ آن پنجاه ملیون برسد آن پنج سکه را بروم صرف در مئونه بکنم یا حداقل یک سکه از آن پنج سکه را صرف در مئونه بکنم که او دیگر خمس ندارد چون پنجاه ملیون دادم برای این‌که حلال بشود بر من..
[سؤال: ... جواب:] شما پنجاه ملیون دادی می‌‌خواهی بالاخره چهار تا از این سکه‌ها که خمس ندارد، عملا چهار پنجم مال خودت است، یک پنجم مباح نبود تصرف کنی چون می‌‌خواستی اتلاف کنی، ‌و لو شرکت در مالیت عین است ولی حق اتلاف نداری پنجاه ملیون دادی تا مجاز بشود این یک سکه را اتلاف کنی در مئونه‌ات، ‌خمس ندارد اما اگر بخواهی پس‌انداز کنی هی دارد سکه گران می‌‌شود تو هم وسوسه می‌‌شود نمی‌فروشی تا سال خمسی آن پنجاه ملیون رسید وقتی سال خمسی آن پنجاه ملیون رسید آقای تبریزی می‌‌گوید من نمی‌گویم آن سکه که شده صد ملیون خمس صد ملیون را بده، شما که به قصد تجارت نگه نداشتی، به قصد روز مبادا نگه داشتی به قصد این‌که پولت از ارزش نیفتد هی روز به روز فقیرتر نشوی، چه بسا اصلا بعدا این سکه‌ها را ببخشی به فرزندت، قصد تجارت نداری، آخرش این است که قصد داری پولت از ارزش نیفتد، ‌و لذا شما همان پنجاه ملیون را خمس بده ده ملیون بده به حاکم شرع تمام می‌‌شود مطلب. حالا این ده ملیون هم که دادی امسال اگر تا سال بعد آن سکه‌ها را مصرف نکردی دو ملیون خمس این ده ملیون می‌‌شود. اگر می‌‌خواهی خودت را راحت کنی مثلا امسال به‌جای ده ملیون دوازده ملیون و پانصد بده که دیگر تسلسل‌وار نگوییم بعدا خمس این ده ملیون می‌‌شود دو ملیون، بعد خمس آن دو ملیون می‌‌شود چهار صد تومان و خمس چهار صد تومان هشتاد تومان و هلم جرا، اگر می‌‌خواهی قطع بشود این سلسله بیا به‌جای این ده ملیون که خمس آن پنجاه ملیون را می‌‌خواهی بدهی، دوازده ملیون و پانصد بده تمام می‌‌شود.

[سؤال: ... جواب:] مشاع است دیگر، وقتی مشاع بود شما بالاخره کلی فی المعین که نیست، مشاع است، در هرکدام بخواهی تصرف متلف بکنی آقای تبریزی اجازه نمی‌دهد، تصرف غیر متلف هم آقای تبریزی اجازه نمی‌داد چون در شرکت در مالیت قائل بود تصرف جایز نیست برای بقیه، ‌نظرش این بود.

این مطلبی است که نیاز به توضیح داشت.

ثمرۀ اول کلی فی المعین و اشاعه
راجع به کلی فی المعین هم اولا ثمرۀ کلی فی المعین و اشاعه را بگویم. ثمره‌اش روشن است: اولا کسانی که مثل صاحب عروه، ‌آقای زنجانی می‌‌گویند خمس به نحو کلی فی المعین تعلق می‌‌گیرد به مال، یکی از این پنج سکه ملک اصحاب خمس است، چهار تا از این‌ها را خمسش را هم ندهی جایز است مصرف کنی، مشکل نداری، ‌کلی فی المعین خصوصیتش این است که شما که مالک ماعدای این کلی فی المعین هستی، مالک اصلی هست دیگر، ‌تا به مقداری که کلی فی المعین می‌‌ماند مجاز در تصرف هستی، هیچ نیاز به اذن شرکا نداری، چهار پنجم را مصرف کردی حلال است، ‌رسیدی به آن سکۀ پنجمی دیگر تصرف جایز نیست. اما قائل به اشاعه می‌‌گوید هر ذره‌ای از این پنج سکه شریک دارد، حالا چه جوری معنای اشاعه چیست اختلاف است، بعضی‌ها می‌‌گویند معنای اشاعه این است که شما هر جزئی از این مال را نصفش را شما مالکی نصفش را آن شریک دیگر، ‌حالا اگر یک پنجم باشد چهار پنجمش را شما مالک هستی یک پنجم را اصحاب خمس. آقای خوئی می‌‌گوید این معنای اشاعه نیست معنای اشاعه این است که هر جزئی دو مال دو مالک دارد یعنی شما نیم‌مالک هستی. تفسیر اول این است که شما تمام‌مالک هستی نسبت به نصف هر جزئی، مثلا شما این سکه را بکن صد قسم، هر قسمیش شما نصفش را مالک مستقل هستید.

[سؤال: ... جواب:] به نحو اشاعه است. هر چیز را تقسیم کنی با قابل تقسیم به دو است و لو در ذهن، حالا لازم نیست در خارج قابل تقسیم به دو باشد. هر چیزی را حساب کنی معنای اشاعه این است. مثلا الان شما در چیزهای دیگر حساب کن، ‌مثلا خانه را با برادرت شریک هستی به نحو مشاع، هر جزئی از این خانه نصفش مال تو است نصفش مال برادر. ... حالا ببینیم ثمره‌اش چیست. مثلا طبق این مبنا که شاید مبنای مشهور است واضح است که هر کس می‌‌تواند سهم خودش را بفروشد چون مالک تام است نسبت به این نصف مال. 

آقای خوئی می‌‌گویند: اشاعه این است که شما مالک کل خانه هستی، کل خانه ملک شماست اما ملکیة ناقصة، شما نیم‌مالک هستی نسبت به این خانه، کل خانه مال توست اما مال تو به نحو ملکیت ناقصه، یعنی تو نیم‌مالک هستی‌، دو تایی با برادرت می‌‌شوید یک مالک، ‌تمام‌مالک. گفت نیم‌مجتهد، ‌گفت اگر فلانی مجتهد است من صد مجتهد هستم، عرب بود، اگر فلانی مجتهد است من نیم‌مجتهد هستم، نصف مجتهد!! این‌جور یکی از علما می‌‌گفت. حالا این هم نصف مالک است. شما نصف مالک هستی اما مملوک تمام خانه است تمام این مال است. حالا ثمره‌اش چیست دیگر وارد آن بحث نمی‌شویم.
پس فرق بین اشاعه و کلی فی المعین این شد که در اشاعه حق تصرف ندارید شما در این مال بدون اذن شریک، ولی در کلی فی المعین شما می‌‌توانید تصرف کنید به مقداری که ضرری به آن شریک شما که به نحو کلی فی المعین شریک است نخورد.

ثمرۀ دوم

ثمرۀ دیگرش:‌ در اشاعه اگر تفریط نکنید شما نسبت به مال شریک ضامن تلف آن نیستید. این سکه‌ها با اصحاب خمس ما شریک بودیم، تفریط نکردیم سال خمسی‌مان رسید تا برویم به حاکم شرع رجوع کنیم یک سکه را بدهیم اتفاقا پنجم تا سکه را گذاشته بودیم در جیب‌مان‌ که به حاکم شرع بگوییم هرکدم را می‌‌خواهی خودت بردار، رفتیم آنجا دیدیم دو تا از این سکه‌ها نیست، کدام حرام‌‌خوری این دو تا سکه را از جیب ما زده، ‌گمشده، نمی‌دانیم، ‌اما ما کوتاهی نکردیم، ‌حاکم شرع می‌‌گوید فرزندم!‌ می‌‌خواهی چکار کنی، می‌‌گویم حضرت آقا پنج تا سکه داشتیم یک پنجمش مال شما بود، ‌باشد، جهنم، ما دو تا از جیب خودمان رفته، ‌ضرر کردیم گم شد، یکیش مال شما. حاکم شرع می‌‌گوید نه، پسرم به چه مجوز شرعی من یک سکه را بگیرم، شریک در این مال هستیم به نحو اشاعه، دیگر فرق نمی‌کند مالیت یا خود عین، ‌اشاعه در این ثمره فرق نمی‌کند، وقتی اشاعه گفتی ضرر به آن شریک دیگر هم می‌‌خورد، ‌می گوید این سه تا سکه یک پنجمش چقدر می‌‌شود به من بده، ‌نه یک پنجم پنج تا سکه. اما اگر کلی فی المعین باشد، از آن پنج سکه یک سکه هم بماند حاکم شرع می‌‌گوید بده بیاد، سال خمسی گذشت، در اثنای سال خمسی تلف بشود مثل صرف در مئونه است، سال خمسی‌ات دیشب رسید، منتها شب رسید این مقدار امانت عرفی است که تا صبح صبر کنی دفتر مرجع باز بشود بیایی دفتر مرجع، روزهای قبل هم تعطیل بود، ‌تعطیل کردند همه جا را، چکار کنیم ‌تا امروز، کلی فی المعین وقتی بود یک سکه بماند مال حاکم شرع است، اگر کل سکه‌ها برود او هم چون من تعدی و تفریط نکردم، ‌تاخیر غیر مجاز هم که نداشتم.

این هم دو تا ثمره که برای اشاعه و کلی فی المعین و فرق بین این‌ها هست.
[سؤال: ... جواب:] چون این لباس یک پنجمش به نحو کلی فی المعین مال اصحاب خمس است. آخه در لباس هم خیلی سخت است. یکی از نقض‌هایی که ممکن است به این آقایانی که می‌‌گویند مثل آقای صاحب عروه، ‌آقای زنجانی می‌‌گویند خمس به نحو کلی فی المعین است که مال واحد چه جور ما پنج قسم بکنیم، حالا پنج سکه را می‌‌شود بگوییم به نحو کلی فی المعین است یا پول به نحو کلی فی المعین یک پنجمش ملک اصحاب خمس است.

مناقشه در مبنای آقای زنجانی در خمس (کلی فی المعین)
حالا چرا آقای زنجانی و صاحب عروه می‌‌گویند خمس به نحو کلی فی المعین است؟ این را هم بگویم. چون می‌‌گویند وقتی می‌‌توانی از مال آخری بدهی، نیازی به رضایت‌گرفتن از حاکم شرع نیست و یا خودت انتخاب کنی، شما از این پنج سکه هر کدام از این سکه‌ها را انتخاب کنی دست خودت است. 

[سؤال: ... جواب:] حاکم شرع ممکن است حاکم شرعی باشد که خیلی خودمانی است با مردم، می‌‌گوید از آن سکه‌های طرح جدید به من بده و لو قیمتش فرق نمی‌کند. ... دوست دارد، ‌چون راحت‌تر می‌‌تواند آب کند در بازار. ... قیمت بازار فرق نمی‌کند، این آقا دوستانی که دارد فقط سکه طرح جدید می‌‌خرند ازش، ‌این حاکم شرع با یک عده‌ای دوست شده فقط سکۀ طرح جدید می‌‌خرند، ‌حاکم شرع هم می‌‌گوید این سکۀ طرح جدید را به من بده و لو قیمتش با آن سکه‌های طرح قدیم فرق نمی‌کند، شما هم می‌‌گویید نه، جناب حاکم شرع به شما ربطی ندارد، من دوست دارم این را بدهم. این مسلم است، ‌این را همه قبول دارند. آقای زنجانی این را دلیل می‌‌گیرد پس کلی فی المعین است چون اگر مشاع بود بدون توافق با شریک که من نمی‌توانم انتخاب کنم باید توافق کنیم. مثل دو تا ماشین پراید از پدر ما به ارث رسیده، یکی سفید است یکی مشکی است همین‌جوری من بگویم من سفیدش را برمی‌دارم، ‌برادرم می‌‌گوید باید با من توافق کنی و لو قیمتش یکی است اما ذوقی شما سفید دوست داری من هم دوست دارم، بیا با ما توافق کن همین‌جوری که نمی‌شود بگویی آن سفید را من برمی‌دارم تو برو مشکی را بردار، در مشاع باید توافق بکنند شرکا. این‌که بدون اذن حاکم شرع می‌‌توانم من بروم یکی از این سکه‌ها را به قول شما طرح جدید است یا طرح قدیم است هرکدام دوست داشتم بدهم به حاکم شرع معلوم است این کلی فی المعین است.
این درست نیست برای این‌که شارع اجازه بدهد اینجا من سهم شریکم را که سهم مشاع است خودم انتخاب بکنم این دلیل نمی‌شود که این کلی فی المعین باشد. یک مشاعی است که شارع چه جور اجازه داده از مال آخری بدهیم و این معنایش شرکت در مالیت نیست، ولایت بر معاوضه به ما داده، همین‌طور اجازه داده ما انتخاب کنیم سهم شریک را به او بدهیم این دلیل بر این‌که کلی فی المعین هست نیست. ظاهر آیه اشاعه است چون درصد ظهور در اشاعه دارد و اعلموا انما غنتم فان لله خمسه، این ظهور در اشاعه دارد، یک پنجم این مال مال خدا و پیغمبر و ائمه است، این یک پنجم ظهور در اشاعه دارد.
[سؤال: ... جواب:] این‌که ائمه فرمودند خمس مال را بدهید و سیره هم بوده که خود مکلف خمس را انتخاب می‌‌کرده و می‌‌داده، این‌طور نبوده متوقف بداند انتخاب خمس را بر رضایت حاکم شرع. این دلیل بر این است که مجاز بودند این کار را بکنند، ‌اما این به معنای کلی فی المعین نیست.

ثمرۀ دو نوع کلی فی المعین
حالا ثمرۀ دو نوع کلی فی المعین را هم بگوییم، دیگر این بحث را تمام کنیم برویم دنبال بحث عقد بیمه. 
کلی فی المعین هم گاهی به نحو شرکت در مالیت است گاهی شرکت در عین است. شما اگر وصیت کنی یکی از این پنج سکه مال زید است، نه یک پنجم این‌ها مال زید است، ‌اگر بگویی یک پنجم این پنج سکه مال زید است می‌‌شود وصیت به اشاعه، بگویید یکی از این پنج سکه مال زید است این ظهور دارد در کلی فی المعین و لذا این در پرانتز بگویم، ‌اگر بعد از موت پدر دزد بزند چهار تا سکه را بدزدد، ورثه که دارند می‌‌زنند در سر و صورت‌شان شما بگو محکم‌تر بزنید، می‌‌گویند چرا‌؟ می‌‌گویند برای این‌که آن سکه کلی فی المعین است او هم می‌‌رسد به آن موصی‌له، چهار تایش را که دزد برد، ‌یکی هم که کلی فی المعین است. می‌‌گویند چرا؟‌ می‌‌گوید پدرتان گفت یکی از این پنج سکه مال فلان شخص است، اگر می‌‌گفت یک پنجم این سکه‌ها مال فلان شخص است، آن‌وقت آن یک سکۀ باقیمانده را چهار پنجمش را شما حق داشتید یک پنجمش را او، مشاع می‌‌شد، نقص بر جمیع وارد می‌‌شد چون شما تعدی و تفریط هم که نکردید.

حالا کلی فی المعین دو جور است: یک وقت می‌‌گوید یکی از این پنج سکه مال فلانی یعنی یکی از این پنج سکه را بدهید به فلانی. شما اگر بیایید پول آن سکه‌ها را بدهید به فلانی، سکه پنجاه ملیون است، حالا بیشتر شده مثل این‌که، حالا هر چی، پنجاه ملیون، بیا آقا این پنج ملیون پدر ما وصیت کرده، می‌‌گوید نه، پدرتان گفت یکی از این پنج سکه مال فلانی، من سکه می‌‌خواهم، روزبه‌روز سکه دارد گران می‌‌شود، ‌من پول را بگیرم چکار کنم، همان سکه را بدهید، ‌حق دارد چون ظاهر وصیت به نحو کلی فی المعین در عین است.
اما آقای سیستانی فرموده اگر وصیت بکند در خیرات ظاهرش وصیت به مالیت است، دیگر ظهور عرفی است که یک پنجم از این سکه‌ها را به فقرا بدهید، این ظاهرش وصیت به مالیت است دیگر چون به یک فقیر هم که نگفته بدهید. و لذا ورثه می‌‌گویند قیمت می‌‌کنیم بازار چند می‌‌ارزد یک سکه پولش را می‌‌دهیم به فقرا، این خصوصیت شرکت در مالیت است.

آن‌وقت آقای خوئی فرموده دین میت (خوب دقت کنید ثمره بار می‌‌کنند) باقی است بر ملک میت به نحو کلی فی المعین اما به نحو شرکت در مالیت بر خلاف مشهور، هر چی می‌‌گوییم اختلاف در او هست و لذا من نمی‌توانم یک بحثی را بگویم در او اختلاف نباشد، یک اشاره‌ای بکنیم. شما فرض کنید یک شخصی را در نظر بگیرید که ده ملیون بدهکار است، فوت کرد، آقای خوئی می‌‌گوید من بعد وصیة یوصی بها أو دین، ارث بعد الدین و الوصیة است. یعنی این آقا چقدر دارایی دارد؟ صد ملیون، ارث بعد از دین است، وصیت هم فرض کنید ندارد، دین را می‌‌خواهیم بگوییم، یعنی چی؟ بعد رتبی است دیگر، ‌نه این‌که بعد از ادای دین تازه ارث می‌‌برند ورثه، نه، بعد رتبی است یعنی مقدار ده ملیون را استثنا کن چقدر می‌‌ماند، نود ملیون، نود ملیون می‌‌رسد به این دو تا برادر هر کدام چهل و پنج ملیون. به مقدار ده ملیون باقی می‌‌ماند بر ملک میت، اما به نحو کلی فی المعین است، چرا؟ برای این‌که درصد نیست نگفت یک سوم مال، گفت ده ملیون، ‌ده ملیون ظاهرش کلی فی المعین است. و لذا اگر بعد از موت پدر از این صد ملیون نود ملیون تلف بشود، کل ده ملیون باید ورثه بدهند به آن طلبکار یا اگر وصیت کرده بود کلش را باید بدهند به موصی‌له چون کلی فی المعین است، مقدار وصیت هم به نظر آقای خوئی باقی می‌‌ماند بر ملک میت، مثل دین. 

مشهور این را قائل نیستند، مشهور می‌‌گویند کل صد ملیون منتقل می‌‌شود به ورثه اما متعلقا لحق الدیان و الموصی لهم، کل صد ملیون مال شما است‌ آقا، اما طلبکارها نسبت به ده ملیون از این صد ملیون حق دارند و لذا شما مال کل صد ملیون هستی تصرف بکنی مشکلی ندارد، ‌به اندازۀ ده ملیون باید بماند. در کل مال هم می‌‌توانی تصرف کنید، اگر کل مالش خانه است می‌‌توانید در خانه نماز بخوانید و لو هیچ غیر خانه مال ندارد، ‌چون کل خانه منتقل می‌‌شود به ورثه متعلقا لحق الدیان. با این‌که از نظر آقای خوئی نمی‌شود چون به اندازۀ ده ملیون از این خانه باقیست بر ملک میت شما در این خانه نمی‌توانی نماز بخوانی.

یک ثمراتی دارد مثلا یک ثمره‌اش این است که از نظر آقای خوئی شما اصلا این ده ملیون را نمی‌توانی تصرف کنی در این صد ملیون که هست و لو دفترچۀ قسطت پنج سال طول می‌‌کشد که قسط‌هایش را بدهید، در حالی که مشهور مثل آقای سیستانی می‌‌گویند مشکل ندارد، برو با بانک صحبت کن یا اصلا صحبت کرده شده قبلا، ‌آن‌ها راضی هستند که در طول پنج سال قسط آن مرحوم داده بشود، آقای خوئی می‌‌گویند آن‌ها راضی هستند آن‌ها چکاره هستند، ده ملیون ملک میت است. آن‌ها اگر می‌‌توانند ابراء کنند، ‌اگر زرنگ هستند ابراء کنند یعنی اگر دلسوز شما هستند بیایند ابراء کنند یا دین را منتقل کنند به شما. تا میت مدیون است ده ملیون باقی بر ملک میت است، طلبکار‌ها هیچ حقی ندارند که اذن بدهند. ما اذن می‌‌دهیم در این مال تصرف کنید، ‌شما چه‌کاره هستید اذن می‌‌دهید، ‌آقای خوئی می‌‌گوید، ‌شما طلبکارها چه‌کاره هستید، ده ملیون باقی بر ملک میت است، شما یا باید ابراء کنید ورثه را یا قبول کنید که دین منتقل بشود به ورثه، ‌ورثه بدهکار بشوند، آن‌وقت شما می‌‌دانید و ورثه هر کاری می‌‌خواهید بکنید، اما مشهور می‌‌گویند کل صد ملیون منتقل شده به ورثه متعلقا لحق الدیان، دیان هم از حق‌شان می‌‌گذرند می‌‌گویند پنج سال قسط بدهی قبول داریم.

آقای خوئی پس گفت ده ملیون از این صد ملیون چون دین است باقی می‌‌ماند بر ملک میت، ظاهر من بعد وصیة یوصی بها او دین این است، مشهور می‌‌گویند ظاهرش این نیست، خدا حفظ کند آقای سیستانی را می‌‌گوید می‌‌دانید این آیه مثل چی می‌‌ماند این آیه مثل این می‌‌ماند که طرف می‌‌گوید انا مسلم قبل ان اکون عراقیا، این قبلیت یعنی چی؟ یعنی قبلیت در مقام تزاحم، یعنی در مقام تزاحم بین اقتضائات اسلام و اقتضائات وطن من اقتضائات اسلام را مقدم می‌‌دارم در مقام تزاحم، انا مسلم قبل ان اکون عراقیا، ‌انا مسلم قبل ان اکون ایرانیا، این‌هایی که می‌‌گویند ما اول ایرانی هستیم بعد مسلمان این‌ها هدف دارند، ‌ملی‌گراها هدف دارند می‌‌خواهند بگویند در تزاحم بین ایرانی بودن و مسلمان بودن ما ایرانی بودن‌مان مقدم می‌‌شود بر مسلمان بودن‌مان، آنی که می‌‌گوید من اول مسلمانم بعد ایرانی نمی‌گویم حالا هر کسی این حرف‌ها را بزند مقصودش این است، ‌ملی‌گراها آن‌هایی که جنبۀ دینی نداشتند، آن‌ها مقصودشان این بود، متدینین را نمی‌گویم، ‌او ممکن است مقصود خوبی داشته باشد، من کاری به او ندارم. و آنی هم که می‌‌گوید من اول مسلم هستم بعد ایرانی هستم، او می‌‌خواهد بگوید اقتضائات اسلام مقدم است بر اقتضائات ایرانی بودن، ‌یعنی در مقام تزاحم و الا او هم تزاحم نداشته باشند که من هم ایرانی هستم هم مسلمان. آقای سیستانی می‌‌گوید این‌که می‌‌گوید دین قبل از ارث است یعنی در مقام تزاحم یعنی در مقام تزاحم اول باید ادای دین بکنید، اما اگر تزاحمی نیست، کل مال منتقل می‌‌شود به ورثه تزاحمی هم نیست، حق دیان را بدهید دیگر.

برگردیم به فرمایش آقای خوئی، آقای خوئی می‌‌گویند ده ملیون بدهکاری میت است، باقی می‌‌ماند بر ملک میت به نحو کلی فی المعین علی وجه الشرکة فی المالیة و لذا شما موقعی که این مرحوم فوت می‌‌کرد یک سکه به اندازۀ ده ملیون بود، تا طلبکارها را پیدا کنیم طلبکارها خوش‌انصاف‌ها هر چی می‌‌گفتیم می‌‌گفتند باشد حالا عزادار هستید بگذارید چهلم پدرتان بگذرد، صاحب پدرتان بگذرد حالا خدمت‌تان هستیم!!‌ سکه گران شد، حالا یکی از این طلبکارها می‌‌گوید ببین آن وقتی که پدرتان مرد سکه ده ملیون بود ما آن موقع احساساتی شده بودیم می‌‌گفتیم حالا باشد، شما عزادار هستید، الان فعلا خود ما عزادار هستیم، آن ده ملیون سکه الان سکه شده پنجاه ملیون، یک سکه را بدهید به ما، آقای خوئی می‌‌گوید بیخود، ده ملیون پدر ما بدهکار بود به شما، در این پنج سکه به اندازۀ ده ملیون به نحو کلی فی المعین شریک در مالیت بود به اندازۀ ده ملیون، سکه‌ها گران بشود ارزان بشود، بازاری‌ها بلد هستند وقتی این‌جور موقع‌ها می‌‌شود می‌‌گوید حالا اگر ارزان بشود می‌‌گوید حالا اگر گران می‌‌شد می‌‌آمدی به من چیزی بدهی حالا ارزان شده آمدی در سر من می‌‌زنی، حالا این ورثه هم می‌‌گویند حال اگر این سکه‌ها به‌جای ده ملیون می‌‌شد پنج ملیون، آن‌وقت شما یک سکه را قبول می‌‌کردید یا می‌‌گفتید دو تا سکه بده، ‌آن طرف هم می‌‌گوید راست می‌‌گویی اگر سکه شده بود پنج ملیون می‌‌گفتیم دو تا سکه بده، ورثه هم می‌‌گوید حالا بر عکس شده سکه شده پنجاه ملیون، خب ده ملیون‌تان را بگیرید بروید دنبال کارتان دیگر. این می‌‌شود شرکت به نحو کلی فی المعین علی وجه الشرکة فی المالیة . اما اگر علی وجه الشرکة ‌فی العین بود چی؟ باید همان یک سکه را به هر قیمتی شده ارزان شده گران شده، باید می‌‌دادند به آن طرف می‌‌رفت. 
این خلاصۀ این بحث انواع حق‌های مالی است. حالا ببینیم در بحث عقد بیمه کدام یکی از این اقسام منطبق است، حالا آنی که آقای صدر گفت حق مالی را گفت به نحو ضمان عهده که یکی از اقسام همین بود که به عهده می‌‌آید، حق مالی به نحو عهده، حالا او را بحث کردیم و ان‌شاءالله بعدا بیشتر بحث می‌‌کنیم.

ان‌‌شاءالله هفتۀ آینده برویم ببینیم تحلیل آقای خوئی از عقد بیمه چیست که بیشتر استظهارشان این است که هبۀ معوضه است، تحلیل امام از عقد بیمه چیست که ظاهرا بیشتر متمایل هستند بگویند عقد مستقل است و همین‌طور تحلیل آقای سیستانی چیست و بحث مفصل راجع به کیفیت تخریج عقد بیمه و طرق تصحیح آن، ‌ان‌شاءالله مطرح خواهد شد.

و الحمد لله رب العالمین. 
